
  
 
 
 

  رویجیدو فصلنامه علمی ـ ت
  41هم ـ شماره پیاپی دسیزسال 

  92  بهار و تابستان
  

  *مجیر و شاعران دیگر
 

  **احمد گلی

  ***رشید اسدي ولیلو

 چکیده
. آیدمکتب اَران به شمار می يمجیر الدین بیلقانی، شاگرد خاقانی و از فحول شعرا

ست که از قوت ا غزلیات لطیفیهزار بیتی او مشحون از قصاید جزیل و  دیوان پنج
مسلماً، مجیر جهت پرورش استعداد شاعري . کندکایت میح و قریحۀ بالاي شاعر

خود به سیر و مطالعۀ دواوین شاعران گذشتۀ ادب فارسـی پرداختـه و از محضـر    
برده و در نتیجه، از اندیشـه و زبـان آنهـا تأثیرهـا      بزرگان شعري عصر خود بهره

معاصران خود به مهاجـات و مجابـات آنهـا     گیري ازوه بر واماو علا .استپذیرفته
جزالت کـلام و  . است شعرها سروده و قدرت شاعري خویش را بر رخ آنها کشیده

لطافت بیان مجیر سبب شده که آیندگان هم به مطالعۀ دیوان او رغبت نموده و از 
ضی دیوانها به تـأثیر  ها و مقدمۀ بعتا حدودي در تذکره. انداشعار او تأثیر پذیرفته

اسـت ولـی ایـن    پذیري مجیر از اشعار دیگران و ارتباط وي با آنها اشاراتی شـده 
تواند جایگاه چنین اشاراتی هرگز نمی. انداشارات ناقص و گاهی فاقد دیدگاه علمی
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  در ایـن مقالـه، بـا دیـدي     . کنـد واقعی مجیر را در ادبیات فارسی براي ما روشن 

تر، پیوند شعري مجیر با گذشتگان و همعصران و تأثیرپذیري از عجام بینانه وواقع
آنها و تأثیرگذاري بر آیندگان، بررسی و جایگاه اصلی وي در ادبیات فارسی تبیین 

  .خواهد شد
  .، بینامتنیتتأثیرپذیري ،ان ارانراع، شبیلقانی مجیر :واژگان کلیدي
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  مقدمه
د تاریخ دقیق تولّ .رن ششم هجري متولد شدمجیرالدین بیلقانی در اوایل نیمۀ اول ق

پـدر،  . اسـت اي نشدهها و اشعار خود به این امر اشارهوي روشن نیست چون در تذکره
تـوان  تنها با استناد به بیت زیر می. مادر و وضعیت خانوادة وي هم چندان روشن نیست

 :گفت، مادر وي ارمنی بوده است

 اندطفلان طبع من به صفت ترك چهره

 
 

  
 تــر کــه ارمنیــی بــود مــادرمویــن طرفــه

 )140: 1358مجیر،(                      

در ایـن امـر   شاعر بـه  . استدر جمهوري آذربایجان کنونی زادگاه وي شهر بیلقان 
 :کندبیت زیر تصریح می

 زنداین سخن چون طعنه در خاك خراسان می

  
  شاید ار خاك مجیر از بیلقان آمد پدید

  )97:مجیر(                                
 

به نظر دلبستگی زیادي به زادگاه خود نداشته و در کمتر جایی از سخنش، نـامی از  
 .شـود همین دلیل، بیلقان را براي همیشه ترك گفته، راهی شروان مـی  به .استآنجا برده

هـا  تـذکره  بسـیاري از . شوددر آنجا با خاقانی آشنا می گوید و شروانشاهان را مدح می
 . کنداي نمیاین امر اشاره اندگرچه خود در اشعارش بهوي را شاگرد خاقانی دانسته

مقربان اتابک محمد ایلدگز شده و از طـرف   گردد؛ در آنجا از بعدها به تبریز باز می
وي بعدها فرزندان ایلدگز، جهان پهلوان و قزل ارسلان  .یابدلقب ملک الشعرائی می او،

  هـا، مجیـر بعـدها    بنا به گفتۀ تـذکره . شودگفته و از منتسبان دربار آنها می را  نیز مدح
از طرف اتابکان آذربایجان به عنوان مأمورحکومتی به اصفهان رفتـه و بـه دلیـل عـدم     

  شـاعران اصـفهان چـون     .توجه مناسب مردم آن شهر به وي، آنها را هجو گفتـه اسـت  
خاقانی تلقی کـرده   حریضن هجو را  نتیجۀ تالدین نیز ایاي و جمالشفروه شرف الدین
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شود خاقانی در مدح اصـفهان  همین سبب می. گیرندخاقانی را به باد هجو می و مجیر و
بـدین طریـق میانـۀ اسـتاد و     . طلبدسراید و از گناه نکردة خود پوزش میاي میقصیده

   .سرایندشاگرد کدورت حاکم شده و از آن به بعد در هجو یکدیگر شعر می
در تبریز به عالم بـاقی شـتافته    آذر بیگدلی نوشته که اوبعد از مراجعت از اصفهان،

ولی احمد امین رازي مرگ او را در اصفهان به دلیل مناقشۀ او با مـردم آن شـهر   . است
اتفـاق افتـاد و در مقبـرة     586حدس قریب بـه یقـین درسـال    ه وفاتش ب. دانسته است

  . ك سپرده شدبه خا) کوي سرخاب(شاعران تبریز 
است که در  )intertextuality(ترین مباحث نقد ادبی، نقد بینامتنیتاز جمله رایج

آن به بررسی کیفیت و کمیت تأثرّ و پیروي شعرا و سخنوران متأخر از متقـدم پرداختـه   
تواند به خواننده در تأویل و تفسیر متون و تحقیق در آثار ادبی از این منظر می. شودمی

تر شعر شاعران کمک قابل توجهی نماید و میـزان نـو آوري و کمـال پـذیري     درك به
  .مندان آشکار سازدمضامین در آثار سخنوران را براي علاقه

حـافظ،  . خـوریم اگر دواوین شعرا را ورقی بزنیم بـه اشـتراکات فراوانـی بـر مـی     
ن پیشین اي از اندیشه و زبان و فرهنگ شاعرابزرگترین غزل سراي ادب فارسی، عصاره

ها نه تنها حافظ، تمامی شاعران، از آغاز تا کنون اندیشه. کندرا در غزلیاتش منعکس می
توان نویسنده و یـا  نمی. استشان از میراث پیشینیان بارور شدههاي زبانی و بیانیو قوه

ها و بی وام گیـري از متـون دیگـر چیـز     شاعري را در نظر گرفت که بی یاري اندیشه
شعر یک شاعر بـراي اینکـه در صـحیفۀ    : گویدنظامی عروضی می. یافریندارزشمندي ب

روزگار مسطور باشد و در السنۀ احرار مقروء، بایسته است که شاعر در عنفوان شـباب  
هزار کلمه از آثـار  و در روزگار جوانی بیست هزار بیت از اشعار متقدمان یاد گیرد و ده

: 1385نظـامی عروضـی،  (ستادان همی خواندمتأخران پیش چشم کند و پیوسته دواوین ا
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این سیر و مطالعه سبب خواهد شد کـه در ناخودآگـاه شـاعر، سـایه روشـنی از       .)47
اندیشه و زبان گویندگان آن آثار شکل بندد و در مـواقعی، بـدون اینکـه خـود اطـلاع      

  .اي شبیه یا حتی عین آن، منعکس شوداش، به گونهداشته باشد، در سخن و نوشته
شعر به عنوان . مل و تعالی یک دورة ادبی در گرو همین ارتباط و انعکاس استتکا

هـر  . یک موجود زنده باید  به وسیلۀ دایگان آن از این طریق تغذیه شده و رشـد کنـد  
زمان این ارتباط گسسته شد، شعر یا هر هنر دیگري خواهد مرد و اگر نمیرد هم به حال 

  .احتضار در خواهد آمد
  شـاعران  . ر نظر گرفت که این ارتباط نباید منحصر به گذشـتگان باشـد  البته باید د

. تري در ایـن رشـد خواهنـد داشـت    هم عصر نیز با تبادل و تقابل اندیشه، نقش حیاتی
شود، در تـاریخ ادبیـات مـا فـراوان     ها که منجر به مدح و هجو میها و دشمنیدوستی
  .است

ه پیوندهاي شعري است و به جـرأت  هاي پر بسامد این گونقرن ششم یکی از دوره
این دوره جریان داشت، در اعتلا و  يهایی که بین شعراتوان گفت که هجوها ومدحمی

تواند جنبه منفی البته هر ارتباطی هم می. پختگی شعر یکی از مهمترین اصلها بوده است
ي دارد و هاي منفی برتـر هاي مثبت این روابط بر جنبهو هم مثبت داشته باشد ولی جنبه

عبدالرزاق، الدینشود، افرادي چون خاقانی، نظامی، رشیدوطواط، جمالهمین باعث می
اخسیکتی، ظهیرالدین فاریابی و چنـدین شـاعر تأثیرگـذار     بیلقانی، اثیرالدینمجیرالدین

  .دیگر در تاریخ ادب فارسی، محصول این دوره باشند
ارتباط عمیقی با شاعران گذشـته و   مجیر به عنوان زاده و پروردة این برهۀ تاریخی،

و چـه بـه   ) مدح، جوابگویی(این ارتباط چه به صورت مثبت. معاصر خود داشته است
و به تبع آن تأثیر پذیري ناخودآگـاه و خودآگـاه او از مضـامین و    ) هجو(صورت منفی

  . هاي آنان در جاي جاي اشعارش نمایان استاندیشه
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عرانی چون سنایی، خاقانی، نظـامی و انـوري در   اگرچه تأثیر مجیر در مقایسه با شا
دقت و مطالعـه در شـعر سـبک    . رنگ نیستاما بی ،رنگتر استشاعران بعد از خود کم

  .عراقی و هندي رد پاهایی از این شاعر ارَانی را براي خواننده نشان خواهد داد
  :رت گیردتواند به سه شیوه زیر صودر هر حال این تأثیرگذاریها و اثرپذیریها می

شاعر فقط ظاهر و ساختار بیرونی شعر را مد نظـر دارد و سـعی    :صورت و فرم -1
  .کند شعري بر همان وزن و قافیه و ردیف بسرایدمی

گیرد و در قالـب  شاعر پیام و موضوع شعري را از شاعري می :محتوا و مضمون -2
  .کندالفاظ و عناصر خاص بیان خود عرضه می

 هـایی داراي همسانی و هماننـدي  ،ت پیام و پیکرهدر این صور :صورت و محتوا -3
  .)205: 1386گلی،(ستا

، در این مقاله کیفیت این تـأثیر و تأثرّهـا در   )ق.ه586(با توجه به تاریخ فوت مجیر
  :سه بخش
   ششـم شاعران نیمۀ دوم قرن ) هجري  بششم از نیمۀ دوم قرن   شاعران قبل) الف

  .ستابررسی شده ششمشاعران پس از قرن  )ج
  

  نیمۀ دوم قرن ششم شاعران قبل از) الف 
  ):ق.ه432ف(، عنصري) ق.ه429ف (مجیر و فرخی) 1

داند و بدین طریـق  مجیر سخن خویش را سبب رشک حدیث فرخی و عنصري می
  :انگاردخویش را برتر از ایشان می

  اي ز لفظ من اندر ثناي تو         رشک حدیث فرخی و شعر عنصریستهر نکته
  )296: 1358، مجیر( 
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 :اسـت  استاد فروزانفر در مورد ارتباط مجیر با گذشـتگان ادب چنـین قیـد کـرده    
را باید از پیروان فرخی و منوچهري یا سید اشرف، که به مجابـات او سـخن   ) مجیر(او«
دهـد و از  سراید، محسوب داشت و هر چند او خـود را بـر عنصـري تـرجیح مـی     می

قطـع نظـر   (او و عنصري هیچ وجه مشابهت و اشتراکی برد، ولی میانۀمنوچهري نام نمی
در سبک و رویۀ سخن پردازي که چون جنس قریب یـا  )گویی و مدح سراییاز قصیده

نوع باشد نتوان یافت، چه در اخذ مضامین و تعبیر و معانی اگر چه موضوع متحد است 
که با وي مقسـم   فرق بسیار دارند و از این رو مقایسه و قبول اینکه او از عنصري یا هر

  .)580: 1369فروزانفر،(»خالی از اشکال نتواند بود. مشترك ندارد، برتر است
   

  ):ق.ه 517ف(مجیر و خیام) 2
 رباعیات خیام نیز ثبـت شـده   ورباعی زیر که در نسخ خطی دیوان مجیر آمده جز«

  :است و به درستی معلوم نیست که متعلق به کدام یک از دو شاعر یاد شده است
  گه نزد حرام ،دست به مصحف و دگر دست به جام       گه نزد حلال ماندهیک 
  »افر مطلق نه مسلمان تمامـه کـاپختۀ خام        نــم نـالــن عــاییم در ایـــم

  )سی و پنج: مجیر،مقدمه(
همین رباعی در دیوان مهستی گنجوي هم آمده و مصحح را اعتقاد بر این است که 

  .)32: 1336مهستی(استسبک کلام،سبک مهستی 
  

  ):ق.ه 521ف(يمجیرو معزّ) 3
گویا مجیر نسبت به معزي دیدگاه متفاوت از عنصري و فرخی داشته و بـه قـدرت   

  :استشاعري او معترف بوده خود را ثانی او دانسته
  در عصر تو معزي ثانی منم از آنک             بر درگه تو دمدمه کوس سنجریست

  )296:مجیر(
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همین علت در دیوان مجیر اشعاریست که در استقبال و اقتفـا از اشـعار    و شاید به 
  :اندمعزي سروده شده

  عید فطر است که عالم همه پر زیب و فرست     روز بس خرم و موسم ز همه خوبترست  ) 1
  )36:مجیر (

  وین چه شکرست که زو در همه عالم اثرست  این چه شادیست که زو در همه عالم خبرست 
  )103: 1362،معزي(

   ل و گلش زیر عنبر استـر لعـوش زیـؤلـروي که بر مهش ز شب تیره چنبرست    لــس )2
  )39:مجیر(

  ک عنبرستـه مشـه همـري کـست و چنبرست    دامی و چنبـو دامـري که زلف تـاي دلب
  )126:معزي(

ضمن هماهنگی غزلها در وزن و قافیه و ردیف، از حیث محتوا نیـز هـر دو، زلـف    
اند که بر گـرد رخسـار چـون    یاه معشوق را همچون چنبر و عنبر بویناکی تصور کردهس

  .اندگل ریخته شده
همچنین اشعار زیر در حروف قافیه، ردیف و وزن مشترکند که بـه احتمـال قـوي    

  :است ي سرودهمجیر شعر خود را به تأسی از  شعر معزّ
  افشانید کان آرام جان آمد پدید ایهالعشاق باز آن دلستان آمد پدید     جان بر) 3

  )96:مجیر(
  الجنان آمد پدیدتا مبارك رایت شاه جهان آمد پدید      در خراسان نقش روضات

  )148:معزي(
  ):ق.؟ ه535ف (مجیر و سنائی) 4

  :در مقدمۀ دیوان مجیر، مصحح، این بیت را
  کالاه دزد سخت حریص است و خانه پر کبکش به آه سحرگه چراغش از پی آن   
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  :سنائی دانسته استاز متأثر از بیت زیر 
  تر برد کالاچو علم آموختی از حرص آنگه ترس کاندر شب    چو دزدي با چراغ آید گزیده

  )سی و شش:مقدمه.رك(
  ):ق.ه 548ف (مجیر و سیدحسن غزنوي) 5

کمـال الـدین اصـفهانی و    « . معروف به اشرف و از فصـحاي قـرن ششـم اسـت    
و فلکی شروانی  و عراقی همه شاگرد مکتب وي بودند و بـه فضـل   مجیرالدین بیلقانی 

مخصوصا جمعی قصیدة فخریۀ سید را که . اندوي معترف و همه از سبک او تقلید کرده
کسی قبل از وي بدانگونه شعر نگفته و در فن مفاخرت مقتداي شعراي دیگر محسـوب  

  :شود جواب گفته و بر روش آن قصیده که مطلعش این استمی
  داند جهان که قره العین پیمبرم               شایستۀ میوة دل زهرا و حیدرم

  :اي که مجیر در روش وي سروده این استو مطلع قصیده. اند شعر گفته
  »هر شب که سر به جیب تفکر فرو برم           ستر فلک بدرم و از سدره بگذرم

  )398: 1328سیدحسن غزنوي،(
  :مطلع زیر دارد مجیر قصیدة دیگري نیز با

  ساقیا باده بده تا طرب از سر گیرند         پیش کین تاج مه از تارك شب بر گیرند
  )73:مجیر(

  :د سروده استرسد در اقتفا از این قصیدة سیکه به نظر می
  وقت آنست که مستان طرب از سر گیرند       طرة شب ز رخ روز همی بر گیرند

  )  54: حسن غزنوي(
ساقیا باده  :نخست این بیت در راحۀ الصدور به این صورت آمده استالبته مصرع 

و نیز قیاس کنید با این بیت از غزلیـات  ) پاورقی همانجا. رك(بده تا طرب از سر گیرند
  :شمس
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  چون ببینند رخ تو طرب از سرگیرند          ناامیدان که فلک ساغر ایشان بشکست
  :رسد مجیر در شعر زیر نیزبه نظر می     
ان خرد برتر آمدهـو از مکـذات ت         ده ـر سر آمــان بــك اي ز جهالله در  

  )184:مجیر(
  :نیم نگاهی به این شعرسید داشته است

  اي همچو ماه پیشرو لشکر آمده                    وي از تو آفتاب امیدم بر آمده
  )         295:حسن غزنوي(

خورد کـه قبـل از او سـید    ر ترکیباتی به چشم میعلاوه بر اینها در دیوان مجی     
احتمال اینکه مجیر این ترکیبات را از . حسن غزنوي هم از این ترکیبات بهره برده است

  . وي وام گرفته زیاد است
  

  :گلشن نیلوفري
  انداند این بار و زیور بستهشب روان گلشن نیلوفري را همچو صبح   رویها بگشاده

  )67:مجیر(
  باغ جلال تو که بشکفت          شد گلشن نیلوفري از عطر چو گلزار شاها ز گل

  ) 73:حسن غزنوي(
ترکیب استعاري از جام می و شراب، قبل از مجیـر توسـط    ؛آب خشک و آتش تر

  .به کار رفته است  سید
  انداي آن لحظه گرد آتش تر بستهکار آن رندان خاك انداز به کز آب خشک   پرده

  )67:مجیر(
  تا جام،آب خشک و شراب، آتش تر است    ر و باد تیره و گل خاك روشن است تا اب

  ) 16:حسن غزنوي(
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  ):ق.ه 555ف(مجیر و عبدالواسع جبلی) 6

سلجوق بود و در اواسـط قـرن   وي از شاعران و ادیبان بزرگ روزگار غزنویه و آل
  :مجیر مضمون بیت زیر را  .ششم درگذشته است
  ز براي آنک     زان جز حدیث و زین بجز از نام مانده نیستاند اسیمرغ و مردمی بهم

  )263:مجیر(
  :استواسع، وام گرفتهلاز این بیت عبدا

  مرغ و کیمیامعدوم شد وفا          وز هر دو نام ماند چو سیو منسوخ شد مروت 
  )13: 1361واسع جبلی،لعبدا(

  شاعران  نیمۀ دوم قرن ششم) ب
  ): ق.؟ ه577ف(مجیر و اثیر آخسیکتی) 1

وي از شاعران هم عصر مجیر بوده و هر دو اتابکان آذربایجان و سلاطین سـلجوقی  
به همین دلیل میانۀ آنان چنـدان گـرم نبـوده و     .اندرا مدح گفته و شاعر دربار آنها بوده

دولتشـاه در کتـاب خـود    . اندسرودههمیشه در رقابت بودند و در معارضۀ هم شعر می
  :به مطلع زیر آورده اي از اثیر،قصیده

  آن را که چار گوشۀ عزلت میسر است    گو نوبه پنج زن که شه هفت کشور است
) 211: 1385سمرقندي،.(استو گفته که وي در این شعر تعریضی چند بر مجیر زده

وقتی مجیر از خدمت سلطان قزل ارسـلان تخلـف   «:الالباب آوردهمحمد عوفی در لباب
 ـ یراخسیکتی و جمال اشهري را طلب کردند و ایشانسلطان فرمود تا اث ،نمود عـز  ه را ب

  :مجیر این قطعه به حضرت فرستاد. نظر خود منظور گردانیده
  »شاها بدان خداي که آثار صنع او       جان بخشی و خرد دهی و بنده پروریست

  )406: 1388محمد عوفی،(
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الصـدور او  راحۀسندة ولی راوندي نوی. کنداثیر، مجیر را دزد معانی خود معرفی می
  :شرم باد اثیر اخسیکتی را که در مقابل، این سخن گفت«:دهدرا چنین جواب می

  از براي خداي خواجه مجیر           کاروانهاي شعر من چه زنی
دکتر همایون فرخ در مقدمۀ دیوان  .)327: 1364راوندي،( »آن سخت نامنصفی کرد

. دهد که حق با اثیـر اسـت  ر این باره نشان میلیکن تحقیق عمیق و دقیق د«:اثیر آورده
همـین  ه زیرا اساساً مجیر چنین خصلت و خوئی داشته و خاقانی، استاد او هم مجیر را ب

  :گویدکند و میصفت ناپسند متهم می
  دیو رجیم آنکه بود دزد بیانم                   گردم طغیان زد از هجاي سپاهان

  :بینیم اثیر چه اندازه در این مدعا محق استاینک ب.و رجیم همان مجیر است
  :مطلعه اثیر غزلی دارد ب

  گره مشک بر سمن چه زنی                   لشکر زنگ برختن چه زنی
و مجیر همین غزل را استقبال و همان مضامین را گرفته و دو بیـت از غـزل را هـم    

   :استمختصر تغییري داده و آورده
  گره از مشک بر سمن چه زنی    ن چه زنیـر ختـلشکر زنگ ب

  چاك بر جیب پیرهن چه زنی    صد گریبان دریده شد زغمت
  :استاثیر گفته

  گره مشک بر سمن چه زنی           لشکر زنگ بر ختن چه زنی
  صد گریبان دریده است از تو         چاك بر طرف پیرهن چه زنی

و قافیـه خطـاب بـه    اینجاست که اثیر سکوت را شکسته و مؤدبانه در همـان وزن  
  .مجیر گفته است

  »از براي خداي خواجه مجیر          کاروانهاي شعر من چه زنی
  )هشتاد: 1389اثیر،مقدمه،( 
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آبادي باویلی در مقـام دفـاع،    استاد فقید دانشگاه تبریز و مصحح دیوان مجیر، دکتر
اثیـردر مقدمـۀ   الدین همایون فرخ، مصحح دیوان آقاي رکن« :ستا تري دادهنظر علمی
دارد که مجیر استناد غزلی که با اندك اختلافی در هر دو دیوان آمده مدلّل می دیوان به

کند که گـویی اصـلاً از   کوبد و محکوم میانتحال نموده است و مجیرالدین را چنان می
اسـت و   فن شعر و شاعري اطّلاعی نداشته و همۀ قصاید و غزلیاتش را از اثیر دزدیـده 

ر شش بیت در دیوان اثیر آمده است که همان غزل در هشـت بیـت در دیـوان    غزلی د
مجیر ثبت است و چهار بیت غزل اثیر به استثناي بیت مقطـع و ماقبـل مقطـع عینـاً در     
ضمن غزل هشت بیتی مجیر آمده و این دلیلی قاطع بر انتحال نتواند بود زیرا در برخـی  

و از سوي دیگر این چهار بیت که در هـر دو  شود ها دیده میدواوین از این نوع تخلیط
دیوان عیناً ذکر شده در حد اعجاز سروده نشده که شـاعري بـا آن قـدرت را کـه بـا      

زند بفریبد و نتواند از آنها صرف نظر کند و صرف اینکـه اثیـر   خاقانی کوس برابري می
  :رقیب خود را با گفتن شعري در همان وزن و قافیت

  هاي شعر من چه زنی؟یر          کارواناز براي خداي خواجه مج
غلب این آمیختگیهـا  ا. تواند باشدکند زیاد قابل توجه و اعتنا نمیمتهم به دزدي می

در هر صورت نـه از روي سـبک و نـه از سـایر     . اخ انجام گرفته استبعدها توسط نس
توان تشخیص داد که آن شش بیت مشـترك را کـدام یـک از ایـن دو     مشخصات نمی

  .)ودوسی: مقدمه مجیر،(»ر سروده استشاع
اشعار فراوانی در دیوان مجیر وجود دارد که عیناً در میان اشعار اثیر نیز ثبت اسـت  

توان بـا قـراین   البته می. توان گفت که گویندة اصلی کدام یک از آنهاستدقیق نمی اما
طلبد ی میسبکی تا حدودي گویندة اصلی را مشخص کرد اما این امر خود بحث مفصل
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خارج نشدن از اصل موضوع از ورود به این مبحـث   و ما جهت پرهیز از اطالۀ کلام و
  .کنیمخودداري می

  در میان اشعار این دو شاعر مواردي است کـه در اسـتقبال و اقتفـاء هـم سـروده      
  :کنیمها اشاره میدر زیر به این نمونه. اندشده

  نمایدخوشتر می چمن از خلد    نمایدر میــدم گیتی معنب)1
  )90:مجیر(

  نمایدچمن چون نقش آذر می    نمایدسال خوشتر میبهار ام
  )355: اثیر(

و فضاي شاد در هـر دو  ... گذشته از ساختار، عناصر واژگانی چون چمن، خوشتر،
  .شعر مشترك است

  ناموس فلک غمزة خونخوار تو بشکست  زار شکر لعل شکر بار تو بشکستبا)2
  )208: مجیر(

  ار تو  بشکستــرو ز رفتــازارچۀ سـب  مۀ خورشید ز رخسار تو بشکستهنگا
  )336: اثیر( 

  . این دو شعر  علاوه بر اشتراك در وزن، ردیف و قافیه؛ در محتوا هم مشترکند
  درة حرمانمــاز در ششـب  ت زدة دورانمـاز محنـب )3

  )141: مجیر(
  ان طنازمــال جهـــپایم  باز در دست چرخ بد سازم

  )371: یراث(
  .اشعار فوق نیز هم در ساختار و هم در محتوا مشترکند
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  ):ق.ه 585ف(مجیر و انوري) 2

انوري از شعراي بزرگ پارسی است و در فن قصیده سرائی از اساتید بـزرگ بـه   «
شمار است و چنانکه فردوسی و سعدي در حماسه سرائی و غزل گوئی مشهور و مسلم 

در قصیده گوئی پیش اکثر فضـلا و شـعرا در مرتبـۀ اول     اند، انوري همنزد استادان فن
مولانا عبدالرحمن جـامی در کتـاب   . دانندجاي دارد و او را پیشواي قصیده سرایان می

  :یکی از شعرا گفته است و الحق گوهر انصاف سفته: بهارستان گوید
  ی بعديـه لا نبـد کـرچنـن پیمبرانند        هـه تـر سـدر شع

  »فردوسی و انوري و سعدي    اوصاف و قصیده و غزل را     
  )99: 1372انوري، مقدمه،(

 »پـردازد مجیـر قطعـه بـه طـرز انـوري مـی      « کـه  اسـت  مرحوم فروزانفر معتقـد 
دهد که وي اشعاري در قالب قصـیده و  دقت در دیوان مجیر نشان می .)581:فروزانفر(

در زیـر بـه ایـن    . اندشعار انوري سروده شدهاز ا غزل دارد که به نظر در پیروي و اقتفا
  .کنیمها اشاره مینمونه

  سرو یکتاست ولی چون قد زیباي تو نیست  ماه زیباست ولی چون رخ زیباي تو نیست)1
  )62: مجیر(

  ل آراي تو نیستـف گـون زلـمشک چ  اي تو نیستـرة زیبـون چهــاه چــم
  )288: 2انوري، جلد (

یک رکن از شعر مجیر کم دارد؛ ولی ردیـف، قافیـه و   گرچه در وزن شعر انوري، 
عناصر واژگانی مشترك در هر دو شعر همچنین فضا و محتواي یکسان، احتمـال توجـه   

  .  کندمجیر به شعر انوري را بیشتر می
  نارنج عیش یاد همایون منیر باد             چشم جهان به جاه و جلالش قریر باد )2

  )48:مجیر(
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  ایام او همیشه چو رایش منیر باد  ت رأي امیر بادـایر رــام زیـای
  )،104: 1انوري، جلد (

این اشعار در وزن متفاوت ولی در ردیف، حرف قافیه و موضوع کـه مـدح اسـت    
این احتمال زیاد است که مجیر تحت تأثیرکلام انوري ایـن شـعر را سـروده    . مشترکند
  .است

  
  ):ق.ه 595ف (مجیر و خاقانی) 3

بـدیل خاقـانی یکـی از بزرگتـرین شـاعران ایـران زمـین و معاصـر         افضل الدین 
انـد ولـی خـود    ها مجیر را شاگرد او دانستهاکثر تذکرهصاحبان  .مجیرالدین بیلقانی بود

اي است ولی خاقـانی، در قصـیده  اي نکردهمجیر در جایی از کلامش به این نکته اشاره
  :کندمیکه اصفهان را ستوده است او را شاگرد خود معرفی 

  !جرم زشاگرد؛ پس عتاب بر اُستاد؟            اینت بد استاد، از اصدقاي صفاهان
  )429: 1جلد: 1375خاقانی،(

اگرچه مشهور است که وي شاگرد خاقانی «:استواله داغستانی در این مورد آورده
سـت،  لیکن او را از این معنـی ابا  ،شوداست و این معنی از کلام خاقانی نیز مستفاد می

ها به حکیم خاقانی کرده و غافل از اینکه هیچ تعریضـی  ه در بعضی قصاید طعنهکچنان
از براي وي به از این نبود که مردم او را شاگرد خاقانی گوینـد، کـه بـه اعتقـاد راقـم      

 : 4، جلـد  1384داغستانی،(»حروف شاگرد وي بودن بهتر از اوستاد دیگران بودن است
1994(.  

اند که بررسـی آنهـا از موضـوع    عاري در در مهاجات هم سرودهمجیر و خاقانی اش
سـت  ا بدون تردید خاقانی از تأثیرگذارترین شاعران زبان فارسی. بحث ما خارج است
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هاي این دو برخی از غزلها و سروده. تر استو بالطبع این تأثیر در شاگرد خود برجسته
  .مسانی دارندشاعر، در وزن و قافیه و گاهی از حیث مضمون، باهم ه

  چنانکه زو نرسد هیچ گونه بوي به ما  ز دار ملک جهان روي در کشید وفا)1
  )14:مجیر (

  که هیچ اُنس نیامد ز هیچ انس مرا  احت گیتی نماند بوي وفاـه سـمگر ب
  )44: 1خاقانی، ج(

  ه توئیـو را چنانکـد تـه شناسـک  اي به حسن آفت جهان که توئی) 2
  )254:مجیر (

  جان نگنجد در آن میان که توئی    وئیـانکه تـو را چنـد تـدانـدل ن
  )1080: 2خاقانی، ج،(

  ه عشرت و میگساريـد گـه آمـک  ه، ساقیا می چه داريـدند مـدیـب )3
  )193:مجیر(

  م که کند صبح نماییبگشاي رگ خُ  گشاییدم عید کند نافهـون صبحـچ
  )623: 1خاقانی، ج(

  :در برخی موارد، مضامین مشترکند
  ):اوآفت جان پرعقاب (

  که هست پر عقاب آفت وجود عقاب     برد زمانه از آنه دست تو سر میـترا ب
  )25: مجیر(

  اب شدـان عقـت جـاب آفــر عقـکار جهان وبال جهان دان؛ که بر خدنگ    پ 
  )137: 1خاقانی، ج(
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  :)آینه را به خاکستر سودن(
  ن ز منی تازه روي رو مکنم هان و هانچو     اي،سوده چون خاکسترم ساده چون آیینه

  )166:مجیر (
  اکستر آینهــه خــاك، بـه کنند پـه گـگ  ن نگریزد؛ چرا؟ بدانکـو را ز مـام تـن

  )575: 1خاقانی، ج(
  شاعران پس از قرن ششم) ج
  ):ق ؟.ه 614ف( دعویدار قمی و  مجیر )1

یدار قمی، مـتخلص  الدین محمدبن سعدبن هبه االله بن دعوالشعراء قاضی رکنملک
دعویـدار  (سـت ا به داعی، شاعر ذواللسانین سدة ششـم و اوائـل سـدة هفـتم هجـري     

  ).5: 1365قمی،
  :با مطلع زیرغزلی وي 

  شکن رونق عنبر شکندهشکر قیمت شکر شکند            سر زلفت به لب لعلت ب
  )113: دعویدار قمی(

  .استتأثیر نبودهیشعر از مجیر، بر آن باین رسد، سروده که، به نظر می
  ر بشکند            قدر روز افزون کند بازار عنبر بشکندر سر زلف معنبـاهد ما گـش

  )79ص(
همسانی اشعار در ردیف و حرف روي، همچنـین محتـواي مشـترك،احتمال تـأثیر     

  .کندمجیر بر دعویدار قمی را تقویت می
  
  ):ق.ه 672ف (و مولوي  مجیر )2

لخی یکی از بزرگان عرصۀ عرفان و ادب ایرانی اسـت و چنـد   مولانا جلال الدین ب
اي بعد از مجیر در بلخ زاده شده است و در چند جا به مجابات مجیر شعر پرداخته دهه
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وي دو  .تـوان دیـد  و تأثیراتی از سخن مجیر را در غزلیات و حتی مثنوي بزرگ او مـی 
  :چنین است مطلع غزلها. غزل در مجابات یک قطعه از مجیر سروده است

  »دل و جان بر خیزدهمچو سرو این تن من بی    در دلم چون غمت اي سرو روان بر خیزد )1
  )403: 1378مولوي،(

  بر سر کوي تو عقل از سر جان برخیزد    خوشتر از جان چه بود؟ از سر آن برخیزد)2
  )  411:همان(

  :و مقطع هر دو غزل بیت زیر است
  »بر سر کوي تو عقل از سر جان برخیزد«     طعه که گفت این مجابات مجیر است در آن ق

احتمـال زیـاد   بـه  امـا   ،در دیوان مجیر ثبت نیستمورد اشارة مولانا،  قطعهاگرچه 
دکتر شـفیعی در توضـیحات خـود     .شخص مورد اشارة مولانا، مجیرالدین بیلقانی باشد

  .)484: 1387مولـوي، (»منظور، مجیرالدین بیلقانی شاعر قرن ششم اسـت « که قید کرده
شاید شعر فوق در طول سالها از دیوان مجیر  افتاده و چون فاصلۀ مولـوي از مجیـرکم   

گـوئی آن  دسترسی داشته، که این شعر در آن بـوده و بـه جـواب    متقدمبوده به نسخۀ 
  .استدست یازیده
به این  اي دارد که در آن لفظ شتر را التزام کرده و در جایی از این قطعهمجیر قطعه
  :کندلطیفه اشاره می
  اي و از کجا همی آیی؟ونهـان چگـکه ه  ؤالی کردــر رائیی سـبه روز گل ز شت

  واجه سخن بر سخن نیفزاییـو خـاگر ت  این زمان ز گرمابهـر کـواب داد شتـج
  که ساق پات بدین پاکی است و زیبایی  به خنده گفت شتر را نشان گرمابه است

  )333:مجیر(
  :ز در حکایتی از مثنوي چنین از این لطیفه بهره برده استمولوي نی
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  ال پیــآیی اي اقبا میـز کجا         رسید اشتر را که هیـآن یکی پ
  وي توـداست در زانــگفت پی     وي توـرم کـام گـگفت از حم

  )820: 1375،/5/مثنوي(
ي در کتابی نیـافتم  مشابه این لطیفۀ کوتاه را پیش از مثنو«دکتر استعلامی نوشته     

 ،5مولوي، ج(»اندو شادروانان استاد فروزانفر و رینولد نیکلسون هم سراغی از آن نداده
1379 :347(.  

 رسد که مولانا این مضمون را از مجیر اخذ کـرده ولی بر پایه شعر مجیر به نظر می
و محتـوا،   توان یافت که در ساختارعلاوه بر این در دیوان مولانا  اشعاري را می .است

  :اندمشترك با اشعار مجیر سروده شده
  م نگرددـرد غــه گـــدلی داري ک  رگز کم نگرددــه هــغمی دارم ک )1

  )217:مجیر(
  وردن کم نگرددــه خــم بــازیرا غ  ـــم نگرددرد غـــو دل را که گـبگ

  ) 362:مولوي(
  م نگرددــرگز کـــه هـی دارم کـمئ  م نگرددـــرد غـــه گــدلی دارم ک

  )364:همان(
  بیا بگو که از این به چه کار خواهد بود  که کار غم عشق یار خواهد بودمرا  )2

  )87:مجیر(
  ار خواهد بودــو کــا تــق را بــعش  ار خواهد بودـت یــو را بخــر تــگ

  ) 473:مولوي(
دهد، مولانـا در سـرودن غزلهـاي    همسویی پیام و پیکره در موارد مذکور نشان می

  .خود نیم نگاهی هم به شعر مجیر داشته است
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  ):ق.ه 691ف(و سعدي مجیر )3

  .اقتفا از مجیر سروده است سعدي نیز شعري در
  ایمبا خرابات آشناییم از خرد بیگانه  ایمساقیا می ده که ما دردي کش میخانه

  )379: 381سعدي،(
  ایمین ره یگانهگانه ده که درما را سه  ایمه جام که مست شبانهـن بـمی در فک

  )233:مجیر(
  .این دو شعر در وزن متفاوت ولی در مضمون و ساختار قافیه مشترکند

  
  ): ق.ه 725ف(و امیر خسرو دهلوي  مجیر) 4

هجري در دهلی زاده شد و به خـاطر  651گوي هند که در سال شاعر بزرگ فارسی
مـت گماشـت و در    علاقه به زبان و ادب پارسی به مطالعه اشعار شاعران ایـن زبـان ه  

داد وي از جمله کسانی است که مجیر را بر خاقانی تـرجیح مـی   .طریقۀ آنها شعر سرود
 محمد صـدیق حسـن خـان،   (»استخاقانی از وي طرز سخن اخذ کرده«:گفت کهو می
  :همین توجه به اشعار مجیر سبب شده است که او شعري با مطلع ) 643: 1386
  ما را چه سود چون دل ما بستۀ غم است  استاغ پر شکوفه و گلزار خرم ـر بـگ

  )106: 1343امیر خسرودهلوي،(
  :شودپرداخته که اثر شعر زیر از مجیر در آن دیده می

  حال دل از فلک چو فلک نیک برهم است  عهدیست تا نصیبۀ ما از جهان غم است
  )254:مجیر (

  ):ق.ه749و  705بین . ف(و سیف فرغانی مجیر) 5
وف و عرفان در نیمۀ دوم قرن هفتم و نیمـۀ اول قـرن هشـتم    از پیشروان تص سیف

  :وي با مطلع زیر غزلی پرداخته است. هجري و شاعر زبر دستی بود



 92بهار و تابستان /  41شماره پیاپی / م سیزدهسال / نامۀ پژوهشی ادبیات و عرفان/ فصلنامه علامه دو     & 72  

 

  ترك یک بوسه بگو کام مرا شیرین کن  اي شکر لب نظري سوي من مسکین کن
  )254: 1364سیف فرغانی، (

  :مجیر نیز غزلی با این مطلع دارد
  ن محنت زدة مسکین کنـر مــرحمتی ب  گین کنگفتم اي ترك نظر سوي من غم

  )235:مجیر(
رسـد کـه   ساختار، محتوا و فضاي حاکم در هر دو شعر مشترك است و به نظر می

  .استسیف فرغانی غزل خود را به تأسی از مجیر سروده
  

  ):ق.ه750ف(و خواجو مجیر )6
خواجو با مطلع . خورددر میان اشعار خواجو، استقبالهایی از شعر مجیر به چشم می

  :زیر غزلی دارد
  نظران ملک سلیمان باد است     بلکه آنست سلیمان که ز ملک آزادستپیش صاحب

  )380: 1374خواجو، (
هـایی دارد و همـین،   که در مضمون، قافیه و ردیف با شعر زیر از مجیـر همسـانی  

  .  کنداحتمال توجه وي به اشعار مجیر را تقویت می
  به سر همه بادست      خنک کسی که زبند زمانه آزادستجهان و کار جهان سر 

  )256:مجیر(
  :غزل دیگري نیز با این مطلع

  مطلع صبح صادقان طلعت دلگشاي تو  تو در بیدلان طرّة دلربايـاي شب ق
  )752: خواجو(

  .در وزن، قافیۀ، ردیف و محتوا با این شعر مجیر یکسان است
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  رض بوسه جان عارض جانفزاي توبرد به ع        م به دست غم طرّة دلرباي توـداد دل
  )236:مجیر(

  ):ق.ه792ف (و حافظ مجیر )7
  :حافظ غزل زیر را 

  م با تو داستان فراقـرح دهـرنه شــو گ  ر بیان فراقـدارد ســامه نــان خــزب
  )402: 1386حافظ،(

  .استمجیر سرودهاز در پیروي از شعر زیر زیاد به احتمال  
  ام از دست دستان فراقسخت خاطر خسته  نج آتش افشان فراقنیک رنجورم ز ر

  ) 272:مجیر(
شاید که شکوه و ناله از دست فراق مضمون مشترك بسیاري از شـعرا باشـد ولـی    
ساختار ظاهري شعر و قرار گرفتن واژة فراق در ردیـف و حـروف مشـترك در قافیـه      

  .بخشداحتمال توجه حافظ به شعر مجیر را قوت می
  
  ):؟763ف(و ابن یمین  رمجی )8

کنـد کـه   وي از شاعران قرن هشتم بوده و در اشعار خود به بیتی از مجیر اشاره می
  .در میان اشعار مجیر چنین شعري وجود ندارد

  بشنو ز من که نیست خرد را بر آن مزید  دارــت آبـی بیـر یکـۀ مجیـاز گفت
  »ال ما یریدـو فعـر تاـه روزگـردد بـگ  »من اراد«شاها روا مدار که مفعول «

  ) 366: 1344ابن یمین ( 
این اشارات صریح حکایت از آن دارد که دیوان تصحیح شده و موجـود از مجیـر   

  .نباید نسخۀ کاملی باشد
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  ):ق.ه 778ف(و سلمان ساوجی  مجیر) 9

پرداز قرن هشتم  بود و تأثیر شاعران آذربایجان بخصـوص  از شاعران قصیده سلمان
از نظر قافیه پردازي سلمان سـاوجی بسـیاري از قـوافی    . او مشهود است مجیر در شعر

  . استمجیرالدین بیلقانی را با همان ردیفهاي یکسان در قصاید خود به کار برده
  و آرایش برگ سمن استـسبزة خط ت    ت دایره بر نسترن استـتا ز مشک ختن

  ۀ مشک ختن استر نافـونبهاي جگـخ    و که بر تاتارشـر زلف تـداي سـدل ف
  اندر لگن است شمع را تیغ زبان سوخته      تیغ را دست هنر مانده به زیر کمر است   

  )53: 1376سلمان ساوجی،(
  م سمن استـوند نسیـا دم عیسی پیـی    باد صبح است که مشاطۀ جعد چمن است
  تۀ مشک ختن اسـرة لاله پر از نافـط    یارب این شیوة نو چیست که از جنبش باد

  ع انجم را از طارم نیلی لگن استـشم    حۀ خاكـن صفـور در ایـدد نـراي مـتا ب
  )28:مجیر(

  :سلمان شعر دیگري با این مطلع دارد
  درد پرورد محبت بار درمان بر نتافت     هر که با عشق آشنا شد زحمت جان بر نتافت

  )266:سلمان ساوجی (
  :مجیر سروده استز ارسد، در پیروي از شعر زیر که، به نظر می 

  با غمت دل زحمت جان بر نتافت     جان که زلفت دید ایمان بر نتافت
  )211ص(

  ):ق.ه 837ف(و نسیمی  مجیر )10
بـه دلیـل   . باشدعمادالدین نسیمی از شاعران اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم می

  هجـري   837زد وي را در سـنۀ اینکه کلمات خـلاف ظـاهر دیـن از زبـانش سـر مـی      
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در بعضی از غزلهایش اثـر پیـروي    .دار آویخته و مسلوخش کردنداندیشان دین بهظاهر
  :وي غزلی با مطلع زیر دارد .خورداز اشعار مجیر به چشم می

  اياي که نظر بر گرفتهوز من چه دیده  اياه من چرا ستم از سر گرفتهـاي م
  )331: 1972نسیمی، (

  :یر سروده استکه احتمالاً در پیروي از این غزل مج
  ايف به خم بر گرفتهـوش زلـکز پیش گ  اياز راه ستم بر گرفتهـدان که بمی

  )246:مجیر (
  .کندمضمون، فضا و واژگان مشترك این احتمال را به یقین نزدیکتر می وزن،

  :این شعر نسیمی نیز
  اي  تونیستدور باد از شادي آن کو یار غمه   خاك باد آن سر که در وي سر سوداي تو نیست 

  )61:نسیمی ( 
  . در فضا، مضمون، ردیف و قافیه، با شعر زیر از مجیر یکسان است

  که سراسیمۀ سوداي تو نیست ،ه بر آن سرکَ    خون بر آن سینه که فرسودة غمهاي تو نیست  
  )60:مجیر (

  ):ق.ه 834ف(ولی االلهو شاه نعمت مجیر )11
در  .اللهی استریقت صوفیان نعمتاز اعاظم عرفاي قرن هشتم هجري و مؤسس ط

  :شعري که وي با این مطلع سروده است .توان دیداشعار او هم رد پایی از مجیر را می
  از آفتاب حسنش مه نور وام کرده        جام جهان نمائی ساقیش نام کرده )1

  )540:تااالله ولی، بیشاه نعمت( 
  .همسان  است در وزن، ساختار قافیه و ردیف، با شعر زیر از مجیر

  اي گرد صبح صادق از مشگ وام کرده      روي چو آفتابت صد صبح شام کرده
  )238:مجیر (
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  ):ق.ه 857ف(و امیر شاهی سبزواري  مجیر )12

اشـعار  وي کـم ولـی جزیـل و      .شاعر قرن نهم هجري و ملازم بایسنقر میرزا بـود 
  : لطیفند و در  غزل زیر از او 
  کاري نیافت      چشم یاري داشت از یاران ولی یاري نیافت عمر بگذشت و دلم جز عاشقی

  )20: 1348امیر شاهی سبزواري،(
  :خوردتأثیر این شعر مجیر به چشم می

  یافتـاري نــت از یـزحمیـیاریی ب   اداري نیافتــن دوران وفـس در ایــک
  )212:مجیر(

احتمـال  ردیف، حروف قافیه، فضا و مضـمون، از مشـترکات ایـن اشـعارند کـه      
  .کندتأثیرپذیري سبزواري از مجیر را تقویت می

  
  :گیرينتیجه

آورد بس ارزشـمندي بـه همـراه    مطالعه در دیوان شاعران پیش از مجیر براي او ره
وي در استقبال و اقتفا از آنها شعر سروده و ترکیبات و مضامینی را از آثار . داشته است

اند؛در این میان، به اشعار سید حسـن  افزوده آنها وام گرفته که بر غنا و ارزش اشعارش
است؛ و در میـان معاصـران  بیشـترین بهـره را از اشـعار      غزنوي، توجه بیشتري داشته

استادش، خاقانی برده ولی در این راستا صرف یک مقلّد محض نمانـده و هنرمندانـه از   
ولـوي بـه   و در جایگاهی قرار گرفته کـه شـاعري چـون م    تنگناهاي سخن بیرون آمده

برخـی از شـعرا  گـاه در اثنـاي     .استمجابات او شعر سروده و از مضامینش وام گرفته
اند که در دیوان چاپ شده از وي ثبت کلامشان اشاراتی صریح به ابیاتی از مجیر کرده

نیست؛ این اشارات حـاکی از آن اسـت کـه تصـحیح موجـود از دیـوان اشـعار وي        
دهـد کـه او،   از مجیر به اشعار وي، نشـان مـی   توجه شاعران پس.  نسخۀکاملی نیست

نـور نیسـت و   گرچه در میان شاعران بلند آوازة مکتب اران، کم نـور اسـت ولـی بـی    
  .توان دیدبعد از عصرش می اتپرتوهایی از درخشش را در تاریخ ادبی
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 .نشر مرکز: تهران. چاپ اول. ترجمۀ پیام یزدانجو ،بینامتنیت ؛)1380(آلن، گراهام -

 .کتابخانۀ سنائی. حسین علی باستانی راد ،دیوان ؛)1344(ابن یمین، فخرالدین محمود -

 .اساطیر: تهران. چاپ اول .الدین همایونفرخرکن،دیوان ؛)1389(اخسیکتی، اثیرالدین -

 .مرزبان: چاپ اول، تهران ناصر هیري، ،دیوان ؛)1362(امیرمعزي  -

: تهـران . چاپ سوم. مدرس رضوي ،)2-1جلد ( دیوان ؛)1372(محمدبنانوري، علی -
 .انتشارات علمی و فرهنگی

چـاپ  . محمـد اسـتعلامی   ،)5جلـد (مثنوي معنـوي  ؛)1377(الدین محمدبلخی، جلال -
 .جابی. ششم

. چاپ اول. فروزانفرالزمانبدیع ،کلیات شمس تبریزي ؛)1378(ـ ـــــــــــــــــ -
 .سرایش: تهران

). 1جلـد  (شـفیعی کـدکنی   ،شمس تبریـزي  غزلیات ؛)1387(ــــــــــــــــــ  -
 .سخن: تهران

چـاپ  . عبـدالکریم سـروش   ،)2جلد(مثنوي معنوي ؛)1375(ــــــــــــــــــ  -
 .انتشارات علمی و فرهنگی: تهران. اول

مؤسسـۀ تـاریخ و   : تبریـز . محمد آبادي بـاویلی  ،دیـوان  ؛)1358(بیلقانی، مجیرالدین -
 .فرهنگ ایران

 .امیرکبیر: تهران. چاپ سوم. ، ذبیح االله صفایواند ؛)1361(جبلی، عبداواسع -

: تهـران . چاپ چهـل و دوم . خطیب رهبر ،غزلیات ؛)1386(الدین محمدحافظ، شمس -
 .شاهصفی علی

: یـزد .محمـد کـاظم کهـدویی    ،تذکرة شمع انجمن ؛)1386(حسن خان، محمد صدیق -
 .دانشگاه یزد
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. چـاپ اول . الدین کـزازي میر جلال ،)2-1جلد(دیوان ؛)1375(الدینخاقانی، افضل -
 .نشر مرکز :تهران

احمـد سـهیلی    ،دیـوان  ؛)1374(الـدین محمـود بـن علـی    خواجوي کرمانی، کمال -
 .پاژنگ: تهران. چاپ سوم. خوانساري

 .امیر کبیر: تهران. علی محدث ،دیوان ؛)1365( الدیندعویدار قمی، رکن -

: تهـران . درویـش . م اهتمـام بـه . سعید نفیسـی  ،دیـوان  ؛)1342( دهلوي، امیر خسرو -
 .جاویدان

تـاریخ آل  (راحۀالصـدور و آیۀالسـرور   ؛)1364(راوندي، محمد بـن علـی بـن سـلیمان     -

 .امیر کبیر: تهران. چاپ دوم. ، محمد اقبال)سلجوق

انجمـن آثـار و مفـاخر    : تهـران . عباسـعلی وفـایی   ،کلیات ؛)1376(ساوجی، سلمان -
 .فرهنگی

 .ابن سینا: تهران. حمیدیان سعید ،دیوان ؛)1348(سبزواري، امیر شاهی -

 .گنجینه: تهران. چاپ دوم. مهدي معینیان ،غزلیات سعدي ؛)1381(الدینسعدي، مصلح -

پژوهشگاه :چاپ اول،تهران.دکتر فاطمه علاقه ،تذکرةالشعراء ؛)1385(سمرقندي،ولتشاه -
 .علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

انتشـارات  . درویش. حواشی م. سیمقدمه استاد نفی ،دیوان ؛)تابی(شاه نعمت االله ولی -
 .باران

 .نشر پیامبر: تهران.سعید نفیسی ،الالبابلباب ؛)1388(عوفی، محمد -

 .اساطیر: تهران. چاپ دوم. تقی مدرس رضوي ،دیوان ؛)1362(غزنوي، سید حسن -

چاپ . االله صفاذبیح ،)دورة کامل سه جلـدي (دیوان  ؛)1364(الدین محمدفرغانی، سیف -
 .تشارات فردوسیان: تهران. دوم

 .خوارزمی: تهران. چاپ چهارم ،ورانسخن و سخن ؛)1369(الزمانفروزانفر، بدیع -
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: تهران. اهتمام طاهري شهاببه. عبدالرحمان فرامرزي ،دیوان ؛)1336(مهستی گنجوي -
 .کتابخانۀ طهوري

نشریۀ دانشکدة ادبیـات و علـوم   » اوحدي و شاعران قبل و بعد او«؛ )1386(گلی، احمد  -

 .)18پیاپی (21، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دورة جدید شمارة سانیان

 .آذر نشر:باکو.حمید محمد زاده ،دیوان ؛)1972(نسیمی، عماالدین -

شـرح و  . تصحیح محمـد قزوینـی  ، چهار مقاله ؛)1385(نظامی عروضی، احمدبن عمر -
 .جامی:تهران. نژادبیگلو و رضا انزابیتوضیح دکتر سعید قره

چاپ . سید محمد ناجی ،)4جلد (الشعراءتذکرة ریاض ؛)1384(انی، علی قلیواله داغست -
 .اساطیر: تهران. اول
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